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سال بیست ودوم      شماره ۵۱۹۶

موارد سرخک و سرخجهنگرانی از افزایش 
عفونــی  بیماری هــای  متخصــص 
بــا بیان اینکه متأســفانه شــاهدیم که 
روزبه روز نهضت ضد واکســن در کشور 
بیشــتر می شــود، گفت: آمار چهار ماه 
نخست ســال نشــان می دهد  بیشترین 
مبتلایان به سرخک و سرخجه، کودکان 
زیر یک ســال تا ۹ ســال هســتند. مینو 
محرز با ابراز نگرانــی جدی از افزایش 
موارد ابتلا به ســرخک و ســرخجه در 
کشــور  گفت: این آمار فاجعه اســت و 
باید علت دقیق آن به ســرعت بررســی 
شــود. به اعتقاد محــرز، در این رابطه 
کنترل زنجیره انتقــال بیماری از همان 
مرحلــه نخســت، یعنی تأمیــن و ارائه 
او  اســت.  واکســن ها  ضروری  صحیح 
با اشــاره به وضعیــت نگران کننده در 
برخی مناطق کشــور افزود: متأســفانه 
در شــهرهایی مانند اهواز، زاهدان، بم 
و بابل بیشــترین موارد مشــاهده شده 
است. این نشــان می دهد که دسترسی، 
دربــاره  فرهنگ ســازی  و  آمــوزش 
واکسیناسیون هنوز با چالش هایی جدی 
روبه روســت. محرز در بخش دیگری از 
سخنان خود، رشد جریان ضد واکسن در 
کشــور را یکی از دلایل اصلی بازگشت 
توضیح  و  دانست  واگیردار  بیماری های 
کــه  هســتیم  شــاهد  متأســفانه  داد: 
روزبه روز نهضت ضد واکســن در کشور 
بیشتر می شــود. او ادامه داد: «به عنوان 
مثال، در بیمارستان لاله، فردی را دیدم 
که همــراه فرزنــدش آمده بــود اما از 
تزریق واکســن به کودک خود ممانعت 
می کرد. در حالی که واکسیناســیون یک 
قانــون اســت و چنیــن مقاومت هایی 
بســیار وحشتناک اســت». به گفته این 
اســتاد بیماری های عفونــی، مرور آمار 
چهار ماه نخست ســال نشان می دهد  
بیشترین مبتلایان به سرخک و سرخجه، 
کودکان زیر یک ســال تا ۹ سال هستند. 
او تأکید کرد: این موضوع هشدار بزرگی 
است و نشان می دهد که تزریق واکسن 
ســرخک در مــدارس بایــد همچنــان 
اجباری باقی بماند. اگــر در این بخش 
کوتاهی شود، پیامدهایی جدی به  دنبال 

خواهد داشت. 
او ادامه داد: «ما در گذشــته افراد تا 
۲۵  سال   را در برابر سرخک و آبله مرغان 
واکســینه می کردیم. این اقدام جمعی 
بیماری ها  طغیــان  جلــوی  توانســت 
را بگیــرد. اگــر دوباره ایــن تجربه ها را 
فراموش کنیم، هزینه های ســنگینی در 
انتظار ســلامت جامعــه خواهد بود». 
این متخصص بیماری هــای عفونی در 
پایان بــا تأکید بر مســئولیت اجتماعی 
همه مــردم گفــت: به مــردم توصیه 
می کنم  تزریق واکســن را جدی بگیرند. 
واکسیناســیون تنهــا راه جلوگیــری از 
اســت  واگیردار  بیماری های  بازگشــت 
و بی توجهــی به آن می تواند ســلامت 

عمومی را به خطر اندازد.

از فوتی های تصادفاتسهم ۳۸ درصدی عابران 
رئیس اداره تصادفــات پلیس  ایســنا: 
راهور تهران بزرگ از سهم ۳۸ درصدی 
فوتیــان عابران پیــاده از تصادفات خبر 
داد. رابعه جوانبخت در توضیح بیشــتر 
گفــت: «از ابتدای ســال ۱۴۰۴ تا کنون، 
آمــار تصادفات عابران پیاده در ســطح 
شهر تهران بر اساس محل وقوع، نشان 
می دهــد کــه بزرگراه هــای پایتخت با 
ســهم ۴۷ درصدی در رتبه نخست قرار 
دارنــد. همچنیــن معابر اصلــی با ۴۵ 
درصد در جایگاه دوم و ســایر معابر با 
هشــت درصد در رتبه سوم این جدول 
آمــاری قــرار گرفته اند». او افــزود: «از 
ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۳۸ درصد از 
تصادفات فوتی و ۲۲ درصد از تصادفات 
جرحــی پایتخت مربوط به عابران پیاده 

بوده است».
 به گفتــه او، رصد پلیس راهور نشــان 
می دهد که بیشــترین تصادفات عابران 
پیــاده در بازه زمانی ۲۰  تا ۲۴  با ســهم 
ســایر  اســت.  داده  رخ  ۳۴ درصــدی 
بازه های زمانی به ترتیب شــامل: ۰۰:۰۰ 
تــا  ۴:۰۰ بامداد بــا ۱۵ درصــد،  ۴:۰۰ تا 
 ۸:۰۰ صبح با شــش درصد،  ۸:۰۰ صبح 
تــا ۱۲  ظهر با ۱۰ درصــد، ۱۲  ظهر تا ۱۶  
بعدازظهر با ۲۰ درصد و ۱۶  بعدازظهر تا 
۲۰  شب با ۱۵ درصد بوده اند. جوانبخت 
با تأکید بر نقش ســاعات تاریکی شــب 
در افزایــش خطــر برای عابــران پیاده 
افزود: «یکی از عوامل اصلی وقوع این 
تصادفات در ساعات شــبانه، رنگ تیره 
پوشــش عابران پیاده اســت که باعث 
کاهش دید رانندگان و افزایش احتمال 

تصادفات می شود».

انتظار ۶ ماهه برای جراحی در تهران
ایسنا: رئیس دانشگاه علوم پزشــکی تهــران با اشاره به سهم چهار تا 
پنج درصدی نظام ســلامت کشور از تولید ناخالص داخلی تأکید کرد 
که این میزان به صورت مزمن پایین اســت و منجر به کاهش کیفیت خدمات 
و افزایش پرداخت های مســتقیم مردم شده اســت و همچنین افزایش این 
ســهم و مدیریت هزینه ها از طریــق برنامه هایی مانند پزشــکی خانواده را 
راهکار بهبود شرایط دانست. رضا رئیس کرمی، درباره برخی نارضایتی ها در 
دریافت خدمات در مراکز درمانی گفت: «عمده نارضایتی ها به دلیل هتلینگ 
اســت. اغلب مردم در ارتباط بــا ارائه خدمات تخصصی راضی هســتند و 
دانشــگاه علوم پزشکی تهران نیز مدعی اســت که اغلب خدمات مبتنی بر 
شــواهد علمی است. بروز اشــتباه در ارائه خدمات را کتمان نمی کنم و این 
موضوع در هر صنفی اجتناب ناپذیر اســت، امــا اغلب خدمات تخصصی بر 
مبنای شــواهد علمی اســت و تلاش می کنیم که خدمات را به نحو احسن 
ارائه دهیم». او افزود: «هنگامی که از هتلینگ سخن به میان می آید، منظور 
شــلوغی درمانگاه ها، اتاق های شــلوغ با ازدحام زیاد تخت ها، نوبت انتظار 
برای اعمال جراحی، فرایندهای پذیرش و تغذیه مورد گلایه و انتقاد بیماران 
اســت. گلایه های مردم در ارتباط با مسائل مربوط به هتلینگ بحق است. از 
طرفی هم مؤلفه های مربوط به هتلینگ قابل اصلاح هســتند اما بخشی از 
این موارد مانند شــلوغی مراکز درمانی غیرقابل اجتناب است؛ به طور مثال، 
شــرایط اقتصادی سبب شــده که مراجعه به مراکز دولتی بسیار زیاد باشد و 
همچنیــن مــردم از تمــام نقاط کشــور بــرای دریافــت خدمــات درمانی 
فوق تخصصــی به تهران ســفر می کنند. مراجعه به مراکــز دولتی به دلیل 
مســائل اقتصادی به همراه ســفر مردم بــه تهران بــرای دریافت خدمات 
فوق تخصصی ســبب ایجاد صف و در انتظار ماندن بــرای دریافت خدمات 
می شــود. در همین راســتا هم متأســفانه مدت زمان انتظار برای عمل های 
جراحــی در برخی مراکز درمانی به دلیل ازدحــام جمعیت به چهار، پنج و 
شش ماه می رسد». رئیس کرمی در ادامه با بیان اینکه میزان مراجعه بسیار 
زیاد مردم به مراکز درمانی یک چالش برای دانشــگاه علوم پزشــکی تهران 
است، افزود: «اگرچه تلاش می کنیم که بازسازی در سطوح عالی انجام شود 
امــا هنگامی که میــزان مراجعه بــه اورژانس  یک بیمارســتان ۲ تا ۳ برابر 
ظرفیت آن مرکز درمانی اســت و همچنین ظرفیت بخش های پشــتیبان که 
پس از مداخلات اولیه بیمار به آنجا اعزام می شود، تکمیل هستند، مشکلات 
شــلوغی جمعیت و در صف نوبت  ماندن، ادامــه دارد. در مجموعه تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه چند برابر ظرفیت اورژانس ها 
برای مراکز درمانی وجود دارد که در رأس آن بیمارستان های امام و شریعتی 
قرار دارند. پس از آن نیز مرکز طبی کودکان، بیمارســتان های سینا، فارابی و 

امیراعلم قرار دارند».

ثبت روایت   های انسانی از قربانیان جنگ ۱۲ روزه
شرق: نزدیک به ســه ماه از حمله  اســرائیل به ایــران در انتهای بهار 
۱۴۰۴ می گذرد. رسانه های داخلی و خارجی، دیوارنوشت های شهر و 
صفحه های شبکه های اجتماعی، هر کدام به  شکلی یاد و نام ایرانی هایی که 
در این حمله ها کشته شدند را یادآوری می کنند. بررسی ها نشان می دهد که 
تاکنون وب ســایت یا مرکز داده مشــخصی درباره همه کشته شــده ها بدون 
گروه بندی (ورزشکاران، کادر درمان و...) در وب فارسی ایجاد نشده است. در 
این میان اما گروه Civilians Of Iran اعلام کرده که می خواهد این خلأ را پر 
کند؛ وب ســایتی که به گفته  یکی از بنیان گذارانش، می خواهد روایت انسانی 
از کشته شــده های حمله اســرائیل به ایران را ماندگار کنــد. آنها گروهی از 
فعالین مدنی و دانشگاهی داوطلب هستند که این وب سایت را با هزینه های 

شخصی راه اندازی کرده اند.

یکی از نویسندگان این وب سایت درباره وجه تمایز این وب سایت می گوید: 
«ما می خواهیم آن  جنبه  از زندگی انسانی کشته شده ها که شاید در رسانه ها 
کمتر به آن توجه می شــود، پررنگ تر شــود. یعنی فردی که با هیچ منطقی 
نظامی تعریف نمی شود و در یک حمله خارجی کشته شده است، چه روایت 
عــادی و روزمره ای از زندگی اش وجود داشــته اســت»؟ در بخش معرفی 
این وب ســایت که تا امروز به زبان انگلیســی در دســترس است، آمده: «ما 
می خواهیم این وب ســایت یک یادبود دیجیتال برای کشته شــده های حمله 
اســرائیل علیه ایران در بهار ۱۴۰۴ باشد». آنها در بخشی از این سایت با فرم  
دیجیتالی از همه ایرانی ها درخواست تکمیل اطلاعات کشته شده ها را دارند: 
مخاطب ها می توانند با تکمیل داده های مرتبط با هم وطن ها یا خانواده ها و 
عزیزانی که کشــته  شده اند، روایت مستقل و آن طور که خودشان می خواهند 

را منتشر کنند.

شناسایی۴۰۰۰ کودک خیابانی در تهران
ایسنا: رئیــس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: «از اواخر سال ۱۴۰۲ 
و اوایل ســال ۱۴۰۳ در تهران با هماهنگی نهادهایی مانند دادستانی، 
دادگستری و شهرداری، فرایند ساماندهی کودکان خیابانی با سرعت بیشتری 
دنبال شده و لذا از اواخر ۱۴۰۲ به طور محسوسی کودکان خیابانی در تهران 
کاهــش یافته اســت. به طوری کــه در تهــران ۴۰۰۰ کــودک در این طرح، 
ســاماندهی شده اند که یکی از کانون هایی که در این زمینه بسیار کمک کننده 
بوده «مرکز شوق زندگی» بوده است». جواد حسینی با تأکید بر اینکه حداقل 
۵۰ درصد کودکان کار ایرانی هســتند، درباره تعداد خدمات گیرندگان افزود: 
«طبق آمار ســال ۱۴۰۳، حدود ۱۲ هزار و ۶۶۳ پرونده فعال در حوزه کودکان 
کار ثبت شــده کــه از این تعداد، ۹۸۹۷ نفر در مراکــز روزانه و ۲۷۶۶ نفر در 
مراکز نگهداری تحت پوشــش بودند». حســینی با بیــان اینکه آنچه تحت 
عنوان «کودکان کار» شــناخته می شــود، تنها منحصر به کــودکان خیابانی 
نیســت، توضیح داد: «بخــش زیادی از این کــودکان در مــزارع، کوره های 
آجرپزی و کارگاه ها و ســایر اماکن مشغول به کار هســتند که معمولا مورد 
غفلــت قرار می گیرنــد در حالی که هنــگام صحبت از کودکان کار، بیشــتر 
توجه ها به کودکان خیابانی جلب می شــود». او در ادامه به تشریح جزئیات 
مراکز نگهداری کودکان کار پرداخت و یادآور شــد: «مراکز نگهداری کودکان 
شــامل چهار تیپ «مراکز ســرپایی»، «مراکز نگهــداری کوتاه مدت»، «مراکز 
میان مدت» و «مراکز بلندمدت» اســت. در «مراکز ســرپایی» کودکان پس از 
شناســایی در همــان روز،  تعیین تکلیف می شــوند. در «مراکــز کوتاه مدت» 
کودکان ممکن اســت مدت کوتاهــی در آنجا نگهداری شــوند و همچنین 
شناسایی شده و خدمات دریافت می کنند و سپس به خانواده ها تحویل داده 
می شــوند و یا بعد از مدت کوتاهی به مراکز نگهداری منتقل می شوند که تا 
۲۱ روز امــکان نگهــداری در این مراکــز کوتاه مدت وجــود دارد. در «مراکز 
میان مدت» نیز تا ســه ماه امکان نگهداری از کودک وجود دارد و در «مراکز 

بلندمدت» نیز تا یک سال از کودکان نگهداری می شود».

گزارش «شرق» از پرونده ای قدیمی بر سر تصاحب شهرک حسن آباد روانسر؛ از مهاجرت اجباری تا بلاتکلیفی اهالی روستا

پشت پرده یک پرونده زمین خواری 
و آوارگی ۵۰ خانواده

خبر های روز خبرخوان

جامعهجامعه

شــهرک حســن آباد، روســتایی با قدمتی بیش از نیم قرن در 
شهرســتان روانسر اســتان کرمانشــاه، این روزها نمادی از فقر، 
بلاتکلیفی و فشــار زمین خواری ســازمان یافته است. اهالی این 
روستا که عمدتاً کارگر فصلی و زنان خانه دارند، با درآمد محدود 
و نبود فرصت های شــغلی پایدار، در شــرایطی زندگی می کنند 
که کوچک تریــن تهدید مالکیتی یا نفوذ افراد ذی نفوذ، آرامش و 

امنیت آنها را تهدید می کند.
ماجرای شــهرک حســن آباد به چند دهه پیــش برمی گردد؛ 
زمانی که پس از اصلاحات ارضی و تشکیل شرکت های سهامی 
زراعی، این روســتا شــکل گرفت و از همان ابتدا دارای شــورای 
اسلامی، دهیاری و کد انتخاباتی بود. مطابق تصویب نامه هیئت 
وزیران در ســال ۱۳۶۶، این روستا به صورت رسمی ثبت و مرزها 
و محدوده های آن مشــخص شد. با این وجود، در سال های اخیر 
برخی افراد ذی نفوذ در فرمانداری روانسر و استانداری کرمانشاه، 
بدون مجوز قانونی، اقدام به حذف کد ثبتی و هویتی این روســتا 
کرده اند. در کنار روســتا، شــرکتی تأسیس شــد؛ شرکتی که پس 
از واگــذاری به بخش خصوصی در دهــه ۸۰، با اتکا به نفوذ در 
نهادهای محلی و اداره ثبت، اسناد و مدارکی به نفع خود تنظیم 
کرد، در حالی که زمین  های شــهرک حسن آباد همواره در اختیار 
ساکنان و در قسمت سهم کشاورزان بوده و هیچ تداخلی با سهم 

مالک (فروشندگان زمین به شرکت) نداشته است.
با گذشــت زمان، مدیران این شــرکت تلاش کرده اند با ارائه 
طرح های توسعه ای و نفوذ در مقامات محلی، زمین های بیشتری 
را تصرف کنند و حتی پرونده را به شــورای تأمین ارجاع دهند تا 
از رســیدگی قضائی بگریزند. با این حــال، پیگیری های قانونی و 
شــکایات کیفری علیه تخلفات ثبت و سوءاســتفاده از موقعیت 
شــغلی همچنان در جریان اســت و مانع از تحقق این تصرفات 
گسترده شده است. اسناد و مدارک رسمی مربوط به این پرونده، 
شــامل تصویب نامه ها، مکاتبات اداری و اســناد ثبتی، در اختیار 
«شرق» قرار گرفته و مبنای بررسی ها و روایت این گزارش است، تا 
نشان دهد که وقایع و ادعاهای مطرح شده پشتوانه مستند دارند.

روایت اهالی روستا
شهرک حســن آباد، روستایی با حدود ۵۰ خانوار ساکن، این 
روزها در مواجهه با فشــارهای مالکیت های مشکوک و نفوذ 
گسترده برخی مالکان زمین و شرکت های خصوصی به شدت 
آســیب پذیر شده است. این روستا از ســال ۱۳۵۰ شکل گرفته 
و زمین های آن از ابتدا در ســهم زارعین بــود. پس از انقلاب، 
شرکت که در مالکیت امور عشایری بوده به استانداری، سپس 
به بانک کشاورزی و در دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار شد؛ 
مالکان جدید، «ب. الف»، «میم. میم»، «ف. ر» و «قاف. شین» 
هســتند که با وجود دریافت اسناد، به گفته اهالی هیچ ارتباط 
واقعی با مالکیت زمین ها ندارنــد. اهالی می گویند، این افراد 
بــا نفوذ در نهادهای محلی و دســتگاه های دولتی پروژه های 
توسعه و حتی احداث مدرســه و درمانگاه را مختل کرده اند. 
مدرســه ابتدایی دوکلاســه ای که کلنگ آن زده شده بود، به 
دلیل مداخله این افراد جدید و نفوذشان در آموزش و پرورش، 
هنوز عملیاتی نشده است. مردان بیشتر کارگر فصلی اند و زنان 
خانه دار، بســیاری از جوانان بیکارنــد و خانواده ها حتی برای 
تأمین نیازهای روزمره با مشــکل مواجه انــد. اهالی می گویند 
مالــکان زمین ها بــا نفــوذ در نهادهای مختلــف، جاده های 
دسترسی و بخش هایی از روستا را سند زده و تلاش دارند تمام 
ساختارهای مسکونی و کشاورزی را به املاک خصوصی خود 
الحاق کنند. یکی از ساکنان توضیح می دهد: «می خواهند تمام 
خانه ها و زمین های ما را بگیرند و گاوداری خودشان را توسعه 
دهند». فشارهای روزانه تنها محدود به مالکیت زمین نیست؛ 
اهالــی از تهدیدهای قضائی، مزاحمت های پاســگاه و تلاش 
بــرای جمع آوری درخت ها و تخریــب خانه ها خبر می دهند. 
بســیاری از فرزندان خانواده ها ترک تحصیــل کرده اند و زنان 
مسن و جوان نگران هســتند که در صورت ادامه این فشارها، 
مجبور شوند در چادر یا مکان های موقت زندگی کنند. یکی از 
اهالی می گوید که دختر ۶ساله اش هر روز می پرسد: «بابا کی 

ما را بیرون می کنند؟»
یکی دیگر از ســاکنان روستا می گوید: «از نظر روحی همه  به 
هم ریخته ایم. بچه های من، یکی تــرک تحصیل کرده و دیگری 
فقط تا دوم دبیرســتان توانست درس بخواند. به خدا نمی دانیم 
بایــد کجا برویم. من خودم از ســال ۱۳۵۹ اینجا ســاکنم و هنوز 
هم نگرانم، وقتی می گویند ممکن اســت مــا را بیرون کنند، چه 
باید بکنیم». دیگری اضافــه می کند: «ما فقط فقیر و محتاجیم، 
هیچ چیــز نداریم، امــا آنها نفوذ دارند و روز بــه روز زندگی ما را 
سخت تر می کنند». مدرسه و درمانگاه پیشین که از زمان تأسیس 
روستا وجود داشت، امروز با کمترین امکانات فعال هستند و هر 
روز فشارهای روحی و روانی ناشــی از تهدیدها و مانع تراشی ها 
زندگــی را برای اهالی ســخت تر می کند. اهالی تنها امیدشــان 

به حمایت و پیگیری وکیل پرونده، جلال اســماعیلی، اســت که 
سال هاست در دفاع از حقوق آنها بدون هیچ چشم داشت مادی، 

تلاش می کند.

روایت وکیل پرونده
روایــت جــلال اســماعیلی، وکیل مدافع ســاکنان شــهرک 
حسن آباد روانسر، تصویری دقیق از یک پرونده طولانی و پیچیده 
زمین خــواری ارائه می کنــد؛ پرونده ای کــه تاریخچه ای بیش از 
نیم قرن دارد و امروز نیز تحت فشــار و تهدیدهای گسترده ادامه 
دارد. اسماعیلی می گوید: «موضوع اختلاف در شهرک حسن آباد 
به ســال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ بر می گــردد. در زمان اجرای قانون 
اصلاحات ارضی، دولت شــرکت های ســهامی زراعی تأسیس 
کرد که خدماتی به کشــاورزان ارائه می دادند. این محل شــامل 

درمانگاه، پمپ بنزین، مدرسه، تعمیرگاه و زمین فوتبال بود».
او اضافه می کند که در سال ۱۳۵۴، امور عشایر استان کرمانشاه 
طرحی برای اســکان دامداران کوچ رو ارائه کرد و ۳۱۵ هکتار از 
زمین ها از طرف مالکین (خانواده بابان ها) واگذار شد. به عبارتی 
حیات شرکت، موخر بر تأسیس شــرکت سهامی زراعی است و 
این دو، شــخصیت های حقوقی مجزا از یکدیگر هستند. پس از 
انقلاب، مدیریت شرکت به استانداری، سپس به بانک کشاورزی 
و در دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار شــد. مالکیت شــرکت 
متعلق به «ب. الف»، «میم. میم»، «ف. ر» و «قاف. شین» منتقل 
شــد. اســماعیلی تأکید می کند: «این افراد اسناد خود را دریافت 
کردنــد اما هیچ ارتباطی با مالکیت واقعــی زمین ها ندارند». در 
اوراق مزایده نیز هیچ اشــاره ای به منازل مسکونی محل اختلاف 

در شهرک حسن آباد نشده است.

فشار و نفوذ شرکت خصوصی
وکیل پرونده توضیح می دهد: «این شرکت با نفوذ در حوزه های 
کارشناسی تلاش می کند زمین های مسکونی ساکنان را جزء اسناد 
خود جلوه دهد و به عرصه گاوداری خود الحاق کند. اداره ثبت 
روانســر حتی سند ۱۰ هکتاری عرصه این شرکت را نزدیک به ۱۲ 
هکتار ثبت کرده و راه دسترســی دو روستا را نیز سند زده است. 
این عوامل دست به دســت هم داده تا ذهن مقامات قضائی از 
واقعیت امــر به دور مانده و ادعای آنهــا واقعی جلوه کند». او 
می گوید: «با توجه به اینکه بخش شرقی این شرکت به آرامستان 
منتهی می شود و از سمت شــمال و جنوب نیز راه های ارتباطی 
مانع توسعه آن هستند، مدیران شرکت تنها راه گسترش را حرکت 
به سمت غرب، یعنی شهرک حســن آباد، می دانند؛ در حالی که 
هیچ گونه مالکیتی در این بخش ندارند. مســتندات این موضوع 
شــامل مکاتبات رسمی ســازمان جهاد کشــاورزی با دادستانی 
وقت اســت و تمامی مدارک مربوط در دسترس قرار دارد». این 
روســتا حدود ۵۵ خانوار دارد و مســاحت زمین های مسکونی و 
محوطه آن بین ۲۰ تا ۲۴ هکتار است. اسماعیلی توضیح می دهد: 
«بیشتر مردم بی سواد و کارگر فصلی هستند و در زمستان ها بیکار 
می مانند و هیچ ابزار یا حمایت قانونی جدی ندارند». او با استناد 
به قانون مدنی توضیح می دهد که متصرفان این زمین ها از زمان 
انقلاب در آن ساکن بوده اند و طبق ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف 
به عنوان مالکیت می تواند دلیل مالکیت محسوب شود. همچنین، 
دیوان عالی کشــور در رأی وحدت رویه تصریح کرده اســت که 
خواهان دعوای خلع ید باید مالک رســمی محل اختلاف باشد، 
نــه صرفا متصرف؛ در حالی که در این پرونده شــرکت هیچ گونه 
مالکیتی ندارد و مالکیت واقعی متعلق به ســهامداران شرکت 

سهامی زراعی است.
این وکیل دادگســتری تأکید می کند که اسناد شرکت در پلاک 
مــورد اختلاف صرفــاً ۵۴ هکتار را دربر می گیــرد که همگی در 
تصرف آنان است و بنابراین ادعای مالکیت بر زمین های مسکونی 
روستا وجاهت قانونی ندارد. او تاکنون علیه ۱۶ کارشناس رسمی 
دادگســتری که در فرایند کارشناســی به نفع شرکت کشاورزی و 
دامپروری اظهار نظر کرده بودند، شــکایت کیفری تنظیم کرده و 
در این مسیر مستندات رسمی از جمله مکاتبات اداری و تصاویر 

هوایی را نیز ارائه داده است.

فشارها و تهدیدها علیه وکیل
اسماعیلی از فشارها و تهدیدها نیز سخن می گوید: «مالکان 
شرکت برای پیشبرد اهداف خود از نفوذ در برخی نهادها بهره 

برده اند. سال گذشته ســوءقصد مسلحانه ای علیه من صورت 
گرفت که شواهد و قرائن، ارتباط قوی آن با پرونده مورد بحث 
را نشان می دهد. با این حال، ما همچنان به مستندسازی و ارائه 
شکایات کیفری ادامه می دهیم». ماجرای سوءقصد مسلحانه 
به اســماعیلی، به دی ماه سال گذشــته باز می گردد. در مسیر 
بازگشــت او به منزل، یک خودروی ۴۰۵ با سرعت به خودروی 
او نزدیک شد و فردی مسلح از آن پیاده شد. با توجه به شرایط، 
اســماعیلی توانســت با عکس العمل به موقع جــان خود را 
نجات دهد و آســیبی ندید، اما گلوله ها به داشــبورد خودروی 
او اصابت کردند. به گفته اســماعیلی این پرونده هم اکنون در 
مرحله تجدیدنظر اســت و بررسی آن برای ۱۲ مهر تعیین شده 
است. اسماعیلی می گوید: «این وقفه فرصتی شد تا مستندات 
بیشتری جمع آوری کنیم و موضع خود را قوی تر کنیم. هدف ما 
احقاق حق ســاکنان فقیر و جلوگیری از غصب محل سکونت 
آنهاســت». او با تأکید بر ابعاد انســانی ماجرا اضافه می کند: 
«این مردم در فقر زندگی می کنند، شغل شــان کارگری فصلی 
است و هیچ منبع درآمد دائمی ندارند. این پرونده نمونه ای از 
دفاع قانونی مردم فقیر مقابل فشــار اقتصادی و زمین خواری 

سازمان یافته است».

بلاتکلیفی و فشار روزانه
اهالی شــهرک حســن آباد این روزها در شــرایطی بلاتکلیف 
زندگی می کنند و آینده ای روشــن برایشــان قابل تصور نیســت. 
یکی از ســاکنان می گوید پسر بزرگش مجبور به مهاجرت شده و 
پسر کوچکش درصدد ترک روستاســت، در حالی که بسیاری از 
جوانان بیکارند و کودکان ترک تحصیل کرده اند. او در گفت وگو با 
«شرق» تأکید می کند که خانواده ها نه تنها از نظر مالی و شغلی 
در مضیقه اند، بلکه قادر به برنامه ریزی برای توســعه زندگی یا 
کسب وکار خود نیز نیستند: «اگر وضعیت روشن بود، می توانستم 
پرواربندی یا پروژه ای بــرای زندگی ام آغاز کنم، اما اکنون هر روز 
با شــکایت یا دردسر تازه ای مواجه می شویم و اجازه انجام هیچ 

کاری روی زمین خودمان نداریم».
فشــارهای ناشی از مالکیت شــرکت و نفوذ آن در نهادهای 
محلــی، زندگی روزمــره مردم را به استرســی دائمی و ناامیدی 
مــداوم کشــانده و باعث شــده اهالی همــه امور خــود را به 

روشن شدن تکلیف زمین ها و احقاق حقوقشان موکول کنند.
در طول سال های اخیر، اهالی شهرک حسن آباد با مزاحمت ها 
و تخلفات متعددی از ســوی شــرکت دامپروری یادشده مواجه 
شــده اند. نمونه ای روشــن از این اقدامات طرح شکایتی خطاب 
به دادستان شهرستان روانســر است که به دست روزنامه شرق 
رسیده است. براساس این شــکواییه، این شرکت با نادیده گرفتن 
ضوابط قانونی و بهداشتی، به انباشت فضولات دامی و رهاسازی 
لاشه دام های تلف شــده در مجاورت راه های دسترسی عمومی 
اقدام کرده اســت. در این دادخواســت قید شده که این اقدامات 
غیرمسئولانه، علاوه بر ایجاد بوی تعفن شدید و افزایش جمعیت 
پشه و مگس، ســلامت ساکنان را تهدید کرده و آرامش عمومی 
را مختل کرده اســت. بر همین اســاس، اهالی با همراهی وکیل 
خود، پیگیری های قانونی را آغاز کرده اند و شــکایات رسمی آنها 
به مســئولان شــرکت و همچنین اداره محیط زیست شهرستان 

روانسر ارسال شده است.

تلاش فرمانداری برای مداخله مثبت
در حالی که ساکنان شهرک حســن آباد از سال ها بلاتکلیفی 
و فشــارهای مختلف ســخن می گویند، مســئولان محلی نیز در 
تلاش اند تا این پرونده پیچیده را با رویکردی بی طرفانه و منصفانه 
پیگیری کنند. خدیجه جشن پرور، فرماندار روانسر، در گفت وگو با 
«شــرق» درباره پرونده شهرک حسن آباد توضیح می دهد که این 
پرونده از پیچیدگی و ســابقه طولانی برخوردار است. او با اشاره 
به ســابقه واگذاری اراضی پس از انقلاب می گوید: «این واحد در 
ابتدا یک مجموعه صنعتی بود؛ پس از انقلاب به بانک کشاورزی 
منتقل و ســپس از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شد. 
این پرونده خاص و طولانی هنوز تعیین تکلیف نشــده و هر گونه 
اقــدام بدون رعایت حقــوق مالکیت می تواند بــه ضرر یکی از 

طرفین تمام شود».
جشــن پرور تأکید می کند که رویکرد فرمانداری در این پرونده 
کاملًا بی طرفانه و هدفمند اســت: «ما می خواهیم روایت کامل 
اتفاقات ارائه شود، بدون جهت گیری؛ قصد ما این است که هر دو 
طرف پرونده مداخله مثبت ببینند و هیچ شهروندی آسیب نبیند. 
فضای تصمیم گیری باید آرام و دقیق باشد تا حقوق مردم حفظ 
شــود». به گفته او تلاش ها برای رسیدن به یک توافق مناسب و 
تعیین تکلیف قانونی ادامه دارد و معتقد است که هدف نهایی، 
پیشگیری از آســیب به ساکنان و شفافیت در رسیدگی به پرونده 
است: «تکلیف مردم باید روشــن و هر گونه تصمیمی با رعایت 

انصاف و عدالت گرفته شود». 

«مالکان با نفوذ در نهادهای مختلف، جاده های دسترسی و بخش هایی از روستا را سند زده 
و می خواهند تمام ساختارهای مسکونی و کشاورزی را به املاک خصوصی خود الحاق کنند»

مریم لطفی


